
یورو نیوز: پژوهشــی جدید با ترکیب شواهد ژنتیکی، بوم باستان شناســی و باستان شناسی، فلات ایران را 
به عنوان یک منطقه کلیدی جغرافیایی معرفی کرده است که در مراحل اولیه مهاجرت انسان خردمند 
(هومو ســاپینس) از آفریقا نقش مرکزی را ایفا می کرده اســت. این کشــف جدید، نور تازه ای بر ســفر 
پیچیده جمعیت های انســانی می تاباند و درک ما از گســترش گونه  خودمان به اوراســیا را به چالش 
می کشد. این مطالعه با عنوان «فلات ایران به عنوان قطب تجمع انسان خردمند (هومو ساپینس) پس 
از خروج از آفریقا» در مجله  «نیچر کامیونیکیشــنز» Nature Communications منتشــر شده و دوره  
حیاتی بین حدود ۷۰ هزار تا ۴۵ هزار ســال پیش را برجســته می کند؛ دوره ای که جمعیت های انسانی 
به صورت یکنواخت در اوراسیا پراکنده نشدند و در نتیجه، شکافی در درک ما از محل سکونت آنها در 
این بازه زمانی وجود دارد. یافته های کلیدی این پژوهش شامل این موارد می شود؛ فلات ایران به عنوان 
قطب ســکونت اولیه انســان: این مطالعه با اســتفاده از رویکرد ژنتیکی نوآورانه ای که با مدل ســازی 
بوم باستان شناســی ترکیب شده، نشــان می دهد فلات ایران منطقه ای است که امواج جمعیتی ساکن  
کل اوراســیا از آنجا سرچشمه گرفته اند. این منطقه به عنوان زیســتگاهی مناسب، قادر به پشتیبانی از 
جمعیت بزرگ تری در مقایسه با دیگر مناطق غرب آسیا بوده است. مشابهت ژنتیکی در جمعیت های 
باستانی و مدرن، مؤلفه  ژنتیکی شناسایی شده در جمعیت های فلات ایران، بر تمایز بلندمدت آن در این 
منطقه تأکید می کند که با ماهیت قطب بودن این ناحیه ســازگار است و نیای ژنتیکیِ اجزای ژنتیکی ای 

است که از قبل سکونت در فلات را داشته اند. این امضای ژنتیکی به لطف رویکرد جدیدی که ۴۰ هزار 
ســال آمیزش و دیگر رویدادهای گمراه کننده را تفکیک می کند، کشــف شد. این ارتباط ژنتیکی اهمیت 
فلات را به عنوان مکانی محوری برای ســکونت اولیه  انســان و مهاجرت های بعدی برجسته می کند. 
پروفســور مایکل پترایلیا، یکی از نویســندگان این مطالعه و مدیر مرکز تحقیقات تکامل انسان دانشگاه 
گریفیث اســترالیا، تصویری به مراتب روشــن تر از این تحرکات اولیه  انســان ارائه داد. پروفسور پترایلیا 
گفت: «مطالعه  میان رشته ای ما، دیدگاه منسجم تری در مقایسه با گذشته  باستان ارائه می دهد و دانش 
ما را دربــاره  دوره  حیاتی بین خروج از آفریقا و تمایز جمعیت های اوراســیایی افزایش می دهد. فلات 
ایران به عنوان منطقه ای کلیدی پدیدار می شــود و نیاز به کاوش های باستان شناســی بیشتری را نشان 
می دهد». لئوناردو والینی، نویسنده اول از دانشگاه پادوای ایتالیا، گفت: «این کشف، دوره ای ۲۰ هزارساله 
از تاریخ انسان خردمند (هومو ساپینس) خارج از آفریقا را روشن می کند؛ دوره ای که در آن با جمعیت 
نئاندرتال تعامل داشــتیم و رابطه  بین جمعیت های مختلف اوراســیایی را روشن می کند و سرنخ های 

مهمی برای درک تاریخ جمعیت شناسی گونه  ما در سراسر اروپا، شرق آسیا و اقیانوسیه ارائه می دهد». 
پروفسور لوکا پاگانی، نویسنده  ارشد، افزود: «این کشفِ فلات ایران به عنوان قطب مهاجرت اولیه  انسان، 
درهای جدیدی را برای کاوش های باستان شناسی می گشاید، درک ما از سفر گونه  ما در سراسر قاره ها را 
غنی می کند و نقش محوری این منطقه را در شــکل دادن به تاریخ بشر برجسته می کند». پس از اینکه 
انسان های خردمند آفریقا را ترک کردند، آثار کمی از محل سکونت خود باقی گذاشتند تا اینکه ۲۰ هزار 
سال بعد دوباره در اوراسیا ظاهر شدند؛ پس در این فاصله زمانی کجا زندگی می کردند و به کجا رفتند؟ 
یک مطالعه پیشنهاد می کند که انسان های خردمند در خارج از آفریقا در آن دوره اسرارآمیز خانه خود را 
در فلات ایران ساخته اند. شواهد فسیلی از مهاجرت های اولیه هومو ساپینس نشان می دهد که اعضای 
گونه ما دســت کم در ۲۱۰ هزار سال پیش از آفریقا نقل مکان کرده اند؛ درحالی که شواهد ژنتیکی نشان 
می دهد که موج بزرگ مهاجرت در حدود ۷۰ هزار سال پیش موفق ترین بوده و باعث ایجاد ژن در همه 
افراد شده است؛ اما کمبود گسترده فسیل های هومو ساپینس در سراسر اوراسیا بین ۶۰ هزار تا ۴۵ هزار 

ســال پیش وجود دارد که محققان را بر آن داشت تا بررسی کنند که انسان های مدرن در این دوران به 
کجا رفته اند. این تیم پژوهشــی با استفاده از مدل های آب و هوایی و داده های ژنتیکی دریافتند که فلات 
ایران در این زمان مناســب ترین مکان برای اشغال انسان بوده است. با این حال، همه با یافته های آنها 
موافق نیســتند و می گویند که به شواهد بیشتری نیاز اســت. «فلات ایران» که محققان آن را به عنوان 
یک مرکز جمعیتی تعریف کردند، بیشــتر ایران امروزی و همچنین خلیج فارس و بین النهرین را شامل 
می شــود. این تیم پیشنهاد می کند که اجداد همه غیر آفریقایی های کنونی بین ۷۰ هزار تا ۴۵ هزار سال 
پیش در آنجا زندگی می کردند. محققان همچنین به اطلاعات ژنوم های اوراســیای پارینه ســنگی نگاه 
کردند و این داده ها را با شــواهد باستان شناسی برای تغییرات در فناوری ابزار سنگی مرتبط کردند. آنها 
دریافتند که انســان های مدرن احتمالا در یک مرکز جمعیتی جمع می شوند که به عنوان پایگاهی برای 
مهاجرت های متعدد در سراســر اوراسیا عمل می کند؛ اما استنباط زادگاه مرکز جمعیت نیاز به افزودن 

یک مدل paleoclimate دارد که در مطالعه جدید گنجانده شده است.

شهر سوخته نام تپه یا در حقیقت سلسله تپه های طبیعی بزرگی است 
که در ۵۶ کیلومتری راه بین زابل و زاهدان در استان سیستان و بلوچستان 
قرار گرفته است. این شهر، یعنی مهم ترین محوطه باستانی سیستان در 
کنار دلتای رود هیرمند در بالاترین لبه نقطه شمال غربی دلتای قدیمی در 
روی یک سلســله تپه های تراس رمرود و زمین های زراعی تراس نیمروز 
واقع شــده و موجودیت آن طی هزاره های چهارم و سوم پیش از میلاد 

مدیون رودخانه پرآب هیرمند و دلتای آن بوده است.
هم اکنون جاده اصلی زاهدان به زابل از کنار این تپه می گذرد و شهر 
ســوخته در جانب چپ این راه واقع شده اســت. ارتفاع این محوطه از 
ســطح دریا ۴۸۰ متــر بوده و در موقعیت ۳۰ درجــه و ۷۰ دقیقه عرض 
شــمالی و ۶۱ درجه و ۲۲ دقیقه طول شرقی واقع شده است. مساحت 

کل تپه های شهر سوخته حدود ۱۵۱ هکتار و میانگین ارتفاع آن از سطح 
زمین هــای اطراف ۱۲ متر و بلندترین نقطه آن ۱۸ متر اســت. جهت این 
تپه ها از شــمال به جنوب و طول آنها دوهــزارو ۲۲۰ متر با پهنای هزارو 
۹۰ متر است. در بســیاری از بخش های جهان پیکرک های کوچک گلی 
یا سنگی - سفالی - رایج ترین یافته های هنری از استقرارهای کشاورزی 
ابتدایی را تشکیل می دهند. وجود تعداد زیادی از آنها در دورریزهای این 
مردمان نشان از فراوانی بهره گیری از آنها در خانه هایشان دارد. همچنان 
که نهادهای سیاسی متمرکزتر شده و روستاها به شهر بدل شده اند، این 

سنت های خانگی نیز بیشتر ناپدید یا کم رنگ تر می شوند.
شکوفایی پیکرک سازی در میان جوامع انسانی به پایان دوره فراپارینه 
سنگی و آغاز نوسنگی، نزدیک به ۱۰ هزار سال پیش، هم زمان با گرم شدن 
آب و هوا و دگرگونی در شــیوه زندگی اجتماعات انسانی و گزینش شیوه 
یکجانشینی به جای کوچ روی بازمی گردد. از آن زمان به بعد، گونه های 
ناهمسان پیکرک میان بقایای فرهنگی انسان ها پدیدار می شوند. ساخت 
این اشــیا بیش از همه در آسیای باختری رایج می شود. بیشترشان از گل 
ورز داده شده و با دست ساخته می شدند. یکی از نمونه های جالب دوره 
نوسنگی پیکره های سنگی یا گلی زنانی با سینه و تهیگاه بسیار برجسته ای 

است که معمولا از آن به عنوان «الهه مادر» یاد می شود.
همین نکتــه درباره پیکره هــای کوچک جانوری نیز صادق اســت. 
ایــن گونه از پیکره ها حداقل از اوایل دوره هولوســن در اســکان گاه های 

خاورمیانه تولید می شده اســت. اگر پیکره های کوچک انسانی و به ویژه 
انســانی مؤنث را در ارتباط با باروری بدانیم، این دســته دوم بدون شک 
با پرورش جانوران ارتباط بســیار نزدیکی داشــته است، زیرا این دسته از 
پیکره ها از همان ابتدا در مناطق مســکونی دوره نوســنگی و همچنین 
اسکان گاه های فصلی یافت می شــوند. در جوامع باستانی فاقد نگارش 
و خط کــه اطلاعاتی مکتوب درباره آیین ها و اندیشــه های مذهبی آنان 
موجود نیست، برای شناخت و بازسازی این موضوعات باید به شیوه های 
باستان شناسانه متوسل شد. پیکرک ها با توجه به اینکه از دیرباز به عنوان 
اشیائی آیینی در نظر گرفته شده اند، می توانند در این زمینه بسیار سودمند 
واقع شــوند و ما را در یافتن پاســخ برخی پرسش های مهم درخصوص 
تکامل آیینی جوامع باســتان یاری کنند. پیکرک های انسانی و حیوانی را 
می توان اشیائی آیینی در نظر گرفت که در دوران باستان ارتباط نزدیکی با 
اعتقادات جوامع یکجانشین و کشاورز داشته است. پیکرک های جانوری 
در میان مواد کاوش های شهر سوخته به اشکال و اندازه های گوناگون و 
از مواد مختلف ســاخته شده و جایگاه خاصی دارند. تعداد این پیکره ها 
اعم از ســالم، شکسته، ناقص و گاهی غیرقابل تشــخیص دقیق از آغاز 
کاوش های این شهر تاکنون حدود پنج  هزار عدد تخمین زده شده است. 
تعداد دقیق پیکره های جانوری پیداشده در شهر سوخته معلوم نیست. 
یکی از علل این نقص آماری در آن است که طی کاوش ها صدها و صدها 
قطعه گل شکسته، نامنظم و ناقص و خردشده به دست آمده که برخی 

از آنها را می توان به نوعی بخشــی از یک پیکره انسانی یا جانوری تعبیر 
کرد، اما بخش اعظم آنها به دلیــل صدمات زیادی که دیده اند غیرقابل 
تشــخیص و تفسیر هســتند. بیشــترین پیکره ها از نظر زمانی متعلق به 
دوره های دوم و سوم استقرار هستند و تعداد کمی نیز به اواخر دوره اول 
نســبت داده شــده اند در حالی که از دوره چهارم و پایانی استقرار تقریبا 
هیچ نمونه ای به دســت نیامده است. پیکره های جانوری شهر سوخته 
نیز مانند پیکره های انسانی و همراه بقایای اشیای دیگر زندگی تخصصی 
و روزمره مانند اشــیای سفالی، فلزی، سنگی، چوبی، گلی و مانند آن در 
لایه های پرکننده مناطق مســکونی به دســت آمده است و تعداد بسیار 
کمتری از بررسی های انجام شده در سطح تپه جمع آوری شده اند. تاکنون 
تنها چند پیکره محدود از داخل قبور پیدا شــده اســت. به نظر می رسد 
یکی از علل این تراکم زیاد پیکره ها در مناطق مسکونی بیشتر و به دلیل 
بالابردن کف خانه ها در نوسازی های بعدی باشد که برای انجام این کار، 
فضاهای خالی دوره های پیشین توســط بقایای شکسته و فرسوده های 
دوره های پیشــین پر می شده اســت. پیکره گاو و گاو کوهان دار از پیکره 
ســایر جانوران بیشتر دیده می شود. گاو در سیستان، مهم تر از آن بوده که 
پیکره آن تنها اسباب بازی کودکانه ای باشد. صرف نظر از نیروی این جانور 
و اثر آن در زندگانی جوامع پیش از تاریخ، می توان به ارتباط آن با اساطیر 
مربوط به ماه و خورشــید و صورت های فلکی نیز توجه کرد و از ســوی 
دیگر این ارتباط می تواند به نیروی گاو و فایده آن در زندگانی روزمره و در 

نتیجه فایده اقتصادی حاصله از آن نیز برگردد. پیکره های گاوهای شهر 
سوخته نشــانگر وجود نوعی گاو بوده که امروزه از آن به عنوان گاو نژاد 
سیستانی یاد می شود. پیکره سایر جانوران مفید نیز در شهر سوخته پیدا 
شده است. از جمله می توان به پیکره برخی از پرندگان و جانورانی چون 
پلنگ و گراز اشاره کرد. این جانور آخری در نیزارهای هامون وجود داشته 
است و حتی تا یک سده پیش تعداد آنها در باتلاق های هامون بسیار زیاد 
بوده و در دنیای باســتان می توانسته جزء جانوران ستایش شده نیز باشد. 
یادآوری می شــود با وجود وفور پیکره های گراز، در میان اســتخوان های 
جانوران شهر سوخته استخوان های این جانور دیده نشده است و بنابراین 
با توجه به اینکه گراز در هندوستان مظهر تناسخ ویشنو بوده، وجود پیکره 
این جانور و جانوران دیگر در شــهر ســوخته و سایر جوامع هم زمان آن 
می توانسته نشانه هایی از وجود نوعی توتم پرستی در شهر سوخته باشد. 
نمونه های بســیار دیگری را می توان در مورد برخی از کاربردهای اشیای 
دیگــر مثال آورد و از طرف دیگــر حضور برخی از مواد فرهنگی در میان 
باقی مانده های باستانی می توانسته گویای اعتقادات آسمانی مردم باشد 

که در شهر سوخته از طریق این پیکره ها نشان داده می شده است.
بر اساس مدارک باستان شناسی سیستان به خصوص منطقه هامون 
هیرمنــد در دوران پیــش از تاریــخ و آغــاز تاریخی و حداقل تــا دوران 
هخامنشــیان یکی از مراکز پرورش گاو بوده است. آثار و مدارک پیداشده 
در شــهر سوخته و دهانه غلامان این نظریات را تأیید می کنند. امروزه نیز 

اگرچه تنها شــبح کم رنگی از دامداری پررونق زمان های گذشته در اینجا 
باقی مانده، در هــر صورت پرورش گاو توســط گاوداران در بخش های 

باتلاقی دریاچه همچنان ادامه دارد.
پیداشدن بقایای بیش از پنج هزار قطعه شکسته و کامل پیکره گلین 
و سفالین و سنگی گاو در محدوده زمانی در سده های بین ۳۲۰۰ تا ۲۰۰۰ 
پیش از میلاد اهمیت وجود این جانور در امور اقتصادی، تغذیه و تولیدی 

این جانور در جوامع باستانی سیستان را می رساند.
اگرچــه پیکره ها از مــواد گوناگون و به اندازه های مختلف ســاخته 
می شــده اند اما بیشــترین آنها پیکره هایی بودند که یا از گل خام یا از گل 
پخته ساخته می شدند و روش ساخت آنها نیز بسیار ساده بوده و از آنجا 
که نشــان دادن جزئیات دقیق آناتومیکی بدن انســان یا جانوران هدف 
اصلی ســازندگان آنها نبوده معمولا توده ای از گل نرم را در دست چپ 
گرفته و پس از ورزدادن بســیار به ســرعت با دست راست شکل کلی و 
اصلی پیکره شــامل سر و گردن، بدن، پا و دستان انسان و جانور را شکل 
می داده اند که ســاده ترین و بی پیرایه ترین این شکل ها به شمار می رفته 
اســت. به این ترتیب به نظر می آید از آنجا که بیشــترین پیکره های گلی 
ســاده با این روش ساخته می شــده ظاهرا می توان گفت محل خاص یا 
کارگاهی برای ساختن آنها وجود نداشته اما در وضعیت های دیگری که 
پیکره ها از موادی چون ســنگ یا سفال منقوش ساخته می شده این کار 
توسط گروه متخصصان نیمه وقت انجام می گرفته است. بیشتر پیکره ها 

در میــان زباله ها یا در لابه لای توده های خاکی که برای پرکردن فضاها و 
اتاق ها استفاده شده به دست آمده است و فقط تعداد اندکی از لایه های 
مشــخص باستانی پیدا شــده اند و برخلاف برخی محوطه های باستانی 
در آسیای مرکزی (همچون گئوکســیور و آلتین تپه) یا بلوچستان (مثل 
مهرگــره) که تعداد زیادی از پیکره ها از درون گورها به دســت آمده، که 
نشانگر وجود تفاوت هایی در سنت های تدفین و اعتقادات ساکنان شهر 
ســوخته با مردمانی اســت که در آســیای مرکزی و بلوچستان زندگی 
می کرده اند. پیکره های شــهر ســوخته با چند اســتثنا همگی از منطقه 
مســکونی به دست آمده است. پیکره های گلی جانوران شهر سوخته از 

نظر کلی به دو گروه جانوران اهلی و وحشی تقسیم می شوند:
حیوانات اهلی عبارت اند از: گاو، بز، گوسفند، سگ، خوک، گربه و شتر و 

اسب که بیش از ۹۰ درصد پیکره ها را تشکیل می دهند.
جانوران وحشــی شــامل: پرندگان، خوک وحشــی یا گــراز، گورخر، 

بزسانان، غزال، گربه سانان، کفتار و پلنگ، و قوچ است.
تشــخیص و تمییز بسیاری از جانوران در قالب پیکره از یکدیگر بسیار 
دشــوار است. تنها چهار جانور قابل تشخیص کامل و درست هستند که 
عبارت اند از گاو، یک نمونه نادر بز سفالی منقوش، گراز و شتر و تا حدودی 
سگ که هریک از آنها به دلیل خصوصیات بارز خود قابل شناسایی هستند 
و مابقی جانوران را تنها از روی برخی از شباهت ها می توان تشخیص داد 

که احتمال راهیابی اشتباه در این تشخیص وجود دارد.

نقش کلیدی فلات ایران در مهاجرت انسان

پیکرک های گاو شهر سوخته

باستانباستان یکـشنبه۶ و ۷
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره ۴۸۰۸

شــواهد بسیار باستان شناختی و قرائن فراوان انسان شناختی و منابع و مستندات 
تاریخی بســیار در دست است و به ما می گویند و متقاعدمان می کنند که سرگذشت 
انســان و نحوه حضور و ظهور و بــر صحنه آمدن آدمی و گونه های خویشــاوند و 
نیاکان بشــری ما روی پوسته نازک و ظریف غبار کیهانی سیاره زمین، بسیار غم انگیز، 
پر ماجرا، ماجرا خیز،  پرحادثه و حادثه خیز و رنجناک  اتفاق افتاده و به سر شده است. 
جغرافیــای طبیعی نیــز جغرافیای امنی برای جانوران حیات وحش نبوده اســت. 
آنجا هم ناامنی، ترس، هراس و درد هســت؛ بیماری هم هست؛ تشنگی، گرسنگی، 
قحط ســالی و خشک ســالی هم هســت. انواع حوادث مرگبار طبیعــی و انقراض 
پی در پی گونه های طبیعی در آن رخ داده است. با این  حال، جغرافیای طبیعی هیچ 
قابل قیاس با جغرافیای تاریخی به غایت رنجناک و حضور سوگناک انسان در جهان 
نیست. تاریخ انســان، تاریخ نابرابری ها، وحشیگری ها، خشونت ها و نسل کشی هایی 
است که اغلب هوشمندانه طراحی و هوشمندانه برنامه ریزی شده اند و هوشمندانه 
اتفــاق افتاده اند. گرانبار و لایه به لایه انباشــته از تجربه رنج ها و دردها، اضطراب ها، 
نگرانی ها و ناامنی ها و انواع شــروری است که بر انسان گذشته و شرارت هایی است 

که ما انسان ها خود دامن زده ایم و خود همه را از سر گذرانده ایم.
تاریخــی پر از کوره راه هــای مرگبار، پــر از کوره پیچ های انباشــته از تلفات، پر از 
لغزشگاه ها و پرتگاه های پرمخاطره و خطرناک و هلاکت بار که ما آدمیان از میانشان 
عبور کرده ایم و از ســرگذرانده ایم و در فرجام، سر از موقعیت شکننده و پرتگاه های 
فاجعه خیــز و مرگبــار تاریخی، فکری، فرهنگــی، مدنی و معنــوی اکنون خویش 
برکشیده ایم. سرگذشــتی که به غایت غم بار، به غایت ســوگناک و خونبار و به غایت 
پر فراز و فرود، در زیر و زِبَرِ آوارهای ســنگین و نفس گیر، ارض زلزله خیز تاریخ به  ســر 
آمده  و به  ســر شده است و سرگذشــت یعنی هر آنچه از سرِ ما گذشته است؛ یعنی 
هر آنچه را از ســر گذرانده ایــم؛ یعنی همه آزموده ها و آموخته هــا و اندوخته ها و 
تجربه های رنگارنگ زیســته ما از هر جنس و ســنخ و از هر نوع و طور و قسم و به 
هر درجه و دامنه ای که در ســرِ ما و از ســرِ ما گذشته است. چنین است جغرافیای 
پر چین و شکن تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان بشری ما؛ و چنین است ارض زلزله خیز 
تاریخ بشری ما. ارضی ناهموار، ناامن و متراکم از گدازه های آتشفشانی و حادثه خیز 
و پر از لغزشگاه های آشکار و نهان، پر از کوره راه ها و کوره پیچ های پیدا و ناپیدا، پر از 
پرتگاه های خطرناک و مرگبار مرئی و نامرئی و مملو از خطاها و اشتباهات بشری ما 
و تلنبار شــده از غلط کاری ها و محاسبات غلط و تصمیم گیری های کژ و کژروی های 
دســتگاه شــناختی پیچیده و تناقض خیز و تضادکار بشــری ما بــا پیامدهای اغلب 

پیش بینی ناپذیر و پیشگیری ناپذیر.
به رغم اینها همه، تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان بشــری ما همچنان پیوستگی 
و وحــدت پیکــروارش را چونان رود هراکلیتوس حفظ کرده اســت. گسســت ها و 
مغاک های ژرف عصری و فراز و فرودها و لرزش ها و تکان های ســخت و ســنگین 
و سهمگین تاریخی و فروپاشی و ریزش پی  درپی ساختارهای اجتماعی و نظام های 
سیاســی و اقتصادی و ارزشــی و اعتقادی و برآمدن و به در شدن و انقراض پی به پی 
گونه های خویشاوند بشــری ما نه تنها در متوقف کردن حرکت و پیوستگی و وحدت 
پیکروار تاریخ و جغرافیای تاریخی جامعه و جهان بشری ما ناکام مانده اند، به عکس 
تاریخ و جغرافیــای تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان بشــری ما همچنان پرتحرک تر 
و پر تموج تر از پیش، روی پوســته نازک غبار کیهانی ســیاره زمین به حرکتش ادامه 
داده است و چونان رود هراکلیتوس خروشان تر، شتابان تر، موج خیزتر و سیلابی تر از 
پیش جاری است. نه تنها خروشنده تر، شتابان تر و موج خیزتر از پیش، بلکه با تلفات 
و خســارات بسیار گسترده تر و انسان شــمول تر و در مقیاسی سیاره ای تر و بی مهمیز 
و افسارگســیخته و یله و بی مهارتر از پیش جریان دارد و دم به دم مســیرهای تازه 
می گشــاید و صخره سنت ها و باورهای کهن را از پیش  رو برمی گیرد ! و یله و بی مهار 
و افسار گسیخته تر و شتابان تر و تاخت کنان به  سوی پرتگاه های هلاکت بار جمعی و 

همگانی و بی سابقه و هول انگیزتر از روزگاران گذشته در حرکت است.
مسئله آن قدر جدی است و چنان هراسناک، هول انگیز و دلهره آور که نَفَس انسان 
را در ســینه حبس و قبض می کند. تهدیدهایی که لحظه به لحظه مصادیق شان را 
آشکارتر و عیان و عریان تر از پیش هم در برهوت و برهنگی و برون ریختگی اغراق آمیز 
و بی خانمانی و فروپاشی وجودی انسان، هم در ریزش پی به پی سنت های اعتقادی و 
نظام های ارزشی و اخلاقی کهن، هم در فروپاشی ارزش های نوپدید و نوبنیاد مدرنیته 

و هم در نابودی جغرافیای طبیعی سیاره زمین گواه هستیم و می بینیم.
به بیان ساده، کوتاه و شفاف تر، جامعه و جهان ما اینک با سه پرتگاه خطرناک و 

هلاکت بار دست به گریبان است و دست و پنجه می فشارد:
نخست پرتگاه فروپاشی، اضمحلال و انحطاط وجودی انسان چونان «شخص» 

نه چونان فرد. چونان شخص که از شخصیت وجودی خویش تهی شده و سرگشته، 
گم گشته و فروپاشیده از درون، در لبه پرتگاه و فروپاشی نهایی و نهایت فروریختگی 

ایستاده است.
پرتــگاه دوم، جغرافیای تاریخی، فکری، فرهنگــی و جامعه و جهان ارزش ها و 
آموزه هــا و نظام های ارزشــی و فکری و اعتقادی او اســت کــه پی درپی در ارض 
زلزله خیز تاریخ چونان آوار فرو می ریزند. غافلگیرکننده و نفس گیر هم فرو می ریزند 

و مجال پی افکندن و بنیاد نهادن ساختارهای فکری و ارزشی جایگزین را نمی دهند.
پرتگاه هولناک دیگر پیش رو، نابودی جغرافیای طبیعی و زیســت بوم های سیاره 
زمین است؛ زمینی که در ســنت های دینی و آموزه های عرفانی ارض مقدس بود و 
سیمای الوهیت مادرانه اش، سرچشمه زایش، زایندگی و زندگی بود و آغوش گرمش 

تمامیت حیات را در چرخه مرگ و زندگی در رحم و در دامن خود درمی گرفت .
جغرافیــای طبیعی و زیســت بوم هایی که جغرافیای تاریخــی جامعه و جهان 
بشــری ما روی امکانات طبیعی و منابع حیاتی آن بنیاد پذیرفته است و توانسته به 
حیات و حضورش روی سیاره زمین ادامه دهد. اینک قلمرو این جغرافیای طبیعی و 
زیست بوم های رنگارنگ و منابع حیاتی با امکانات عظیم و بی سابقه ای را که علوم و 
فناوری های پیچیده دنیای مدرن در کف اراده و اختیار انسان روزگار ما گذاشته اند، در 
بر و بحر، به تسخیر جغرافیای تاریخی درآمده اند. دستکاری ها، دخالت ها، تعرض ها 
و تخریبه گسترده و بی سابقه ای را که در مقیاس سیاره ای و فراگیر انسان در آن کرده 

است، طاقت و توان تاب آوری و باز احیا را شتابان از کف می دهد.
در عصــر تمدنی جهانی و فراوانی انواع فراورده هــای مصرفی و وفور کالاهای 
تجملــی و گشوده شــدن درِ باغ ها و مزرعه های ســبز رفاه بــه  روی جمعیت های 
میلیاردی ســیاره زمین که شــمار کثیری از طبقات میانی آن از شــاهان و شهریاران 
و اشــراف زادگان و شهســواران روزگاران گذشته هم شــاهانه تر و اشرافی تر زندگی 
می کنند، هم از امکانات رفاهی تجملی تر و شــاهانه تر برخوردار هســتند و شــتاب 
بی ســابقه نقل و انتقال کالاها و فراورده ها و چرخ و گردش سیال داد و ستد ذوق ها، 
ذائقه ها، فکرها، عقل ها، نوآوری ها و جابه جایی سریع جمعیت های میلیاردی سیاره 
زمیــن از قاره ای به قاره ای دیگر و امکانات عظیم و بی ســابقه ای را که علم تجربی 

و فناوری های پیچیده دنیای مدرن در اختیار انســان  گذاشته  اند 
و باده هــای نو به نــو انواع اطلاعات و آگاهــی درباره پیدایش 
کیهان و ســاز و کار ســیاه چاله های نامرئی کیهانی و سویه ها و 
لایه های تاریــک و نامرئی اتم ها و ریــز ذرات فیزیک کوانتومی 
کیهانی و طبیعت و جغرافیای طبیعی و تاریخ بشــر و گذشته 
و پیشــینه تاریخــی و فرهنگــی و اجتماعی او در کام انســان 
روزگار ما ریخته اند و دســتاوردهای عظیم و بی سابقه ای را که 
علوم پزشــکی و داروســازی و دیگر علوم مرتبط در مهار کردن 
ویروس ها و میکروب ها و بیماری های همه گیر در درمان انواع 

بیماری های جسمی داشــته اند؛ وقتی اینها همه را می بینیم و با برهوت و برهنگی 
و برون ریختگی افسار گســیخته و سرگشــتگی و شیدایی و دلشــوره ها و دلهره های 
وجودی و پریشــانی حال و آشوبناک و کابوسناک  شــدن روان و رفتار و بی شخصیت 
و بی هویت و بی خانمان شــدن و فروریختن کاخ های بلند شــوکت و شکوه و بارگاه 
منزلت و کرامت و ارزش انســان می اندیشــیم، احســاس می کنیم در لبه پرتگاهی 
ایستاده ایم که هر لحظه سقوط مرگبار تهدیدمان می کند و در کمین ما ست. آوارهای 
سنگین درون پاشیدگی نفس گیر و برون ریختگی افسارگسیخته انسان روزگار ما، تنها 
پرتگاه هول انگیز و هلاکت بار پیش رو نیســت، اما پرتگاه هــای مرگبار دیگر را دامن 

می زند؛ عمیق تر، هول انگیز و هلاکت بارترشان می کند.
متأسفانه انســان دیگر بازیگر در زمین وجود خویش نیســت؛ تماشگر بازیگران 
دیگری است که جای او بازی می کنند و انواع کالاها و فراورده های بنجل، نامرغوب و 
قلابی بسته بندی و بزک  کاری شده را چنان پرشتاب و پی درپی و دم به دم و نفس گیر در 
کام ذوق و ذائقه ذهن و در جام فکر و عقل او می ریزند که دمی مجال خویش اندیشی 
را به او نمی دهند. نه تنها نمی دهند بلکه با تولید انبوه تصاویر کابوسناک و آشوبناک، 
برهنگی افسارگسیخته، فریب، غفلت، از خویش بیگانگی، دریدگی، برهنگی وجودی 

او را دامن می زنند.
هرجا سُــنبه دریدگی پر زور و قوت تر و پرده شرم دریده تر و افسار حیا گسیخته تر، 
بازار و بســاط خشم و خشونت پررونق تر و اخلاق و ادب و آداب نیک زیستن کسادتر. 

تصادفی نیســت که هیچ تمدنی در گذشــته آن گونه که تمدن 
جهانی روزگار ما دســتش در نوآوری و ابداع ابزارهای تماشــا 
گشوده نبوده است. تمدن دوره جدید بصری ترین همه تمدن ها 
در تاریخ بشــر بوده است. حس دیداری ادراکات حسی دیگر ما 
را تســخیر کرده اســت و بر حس های دیگر ما سروری می کند. 
ما بیشتر می بینیم و کمتر می شنویم. گوش و هوش مان پر شده 
اســت. ابزارهای تماشــا جامعه و جهان ما را تسخیر کرده اند. 
عظیم ترین بخش از پیکر جمعیت های میلیاردی ســیاره ما که 
قاعده هرم جمعیتی را شامل می شوند، تماشگران مصرف کننده 
فراورده هــا و کالاهــا و تولیدات بنجل و نامرغوب و قلابی هســتند که کارگردانان و 
بازیگــران انــدک در رأس هرم، دم به دم در کام شــان می ریزند. چشــم های مان را 
آن چنان  پر و محو و مســحور و مقهور تماشــای بیرون کرده انــد و ذهن های مان را 
آن چنان انباشــته و تلنبارشده تا خرخره از تصویرهای کابوسناک و اشباح و اطلاعات 
و اخبار پراکنده کرده اند که کشــش جستن و یافتن روزنه و روزن گاه به  سوی درون و 
درون گاه های وجود و چشش حلاوت اشراق درون و ورود به زیستگاه های بکر و نهان 

و رازآمیز روح و حیات و حضور روحانی وجود را مسدود کرده و می کنند.
آن خــود و خویشتن شناســی های باطن بین و معطوف به درون و اشــراقی و 
ســالکانه و عارفانه که چراغ جان انســان را از درون روشــن می کرد و فروزان نگه 
می داشت و درس قناعت و مناعت و آداب و ادب و اخلاق نیک زیستن و نیک مردن 
و وارستگی و رستگاری را به آدمیان می آموخت، اینک در کوره های داغ و شعله بیز 
و شعله ریز تجربه غروب خدایان و مرگ خدا و گسترش برهوت بی آسمانی و غروب 
و غیبت آسمانیان و زمینی و زمین گیر و تاریخی شدن اغراق آمیز انسان که سه سده 
پیش در خاســتگاه به پا خاســتن توفان تحولات دوره جدید در منطقه های غربی 
تاریخ وجدان های بیدار و حساس و ژرف بین چونان ژان ژاک روسو و رمانتیست های 
هم مشــرب او و ادیبان خوش ذوق و صاحب اندیشه سپسین مانند داستایفسکی و 
نیچه به عواقب خطرناک و خطرخیز و هلاکت بار پرتگاه های پیشــارو هشدار داده 
بودند. هرچند بازگشــت به آن روزگاران معصومیت آغازین و تجدید تجربه پیش 

از هبــوط دیگر نه ممکن و نه معقول و نه از غم غربت و دلتنگی و «نوســتالژی» 
بیمارگونش می توان گرهی را واگشود؛ اما اجتناب از پرتگاه های هلاکت بار پیشارو و 
تدبیر و مهار چالش ها و مخاطرات فراگیری که جامعه و جهان ما با آن دســت در 
گریبان اســت، نه تنها ناممکن نیست؛ بلکه هم مطلوب است، هم معقول، هم به 
مصلحت و منفعت همه جمعیت های میلیاردی سیاره زمین. تحولات سده های 
نوزایی در منطقه و قاره غربی بر مدار اندیشه تاریخی و تاریخ اندیشی و کشف تاریخ 
بماهو تاریخ به حرکت درآمد. مرحله به مرحله اندیشــه تاریخی و تاریخ اندیشی، 
شانه به شانه علم تجربه و خیزش و جهش ابداعات و اختراعات در سپهر فناوری 
و مهارت های عملی، ســپهرهای دیگر ادراکی و «شناختی» و فکری و تجربه های 
زیســته ما را اعم از دین و عرفان و فلســفه و هنر و ذوق و زیبایی را تسخیر کردند. 
اینک تیغ تیز و برنده و درنده علم و فناوری مدرن در کف زندگی نظام سرمایه داری 
جهانی افزون خواه و سیری ناپذیر و سرمایه خواران مست از باده  سودها و سرمایه ها 
و ثروت های کلان و غارت و تاراج منابع حیاتی است! کارگردانان و بازیگران بر صحنه 
و پرده نمایش اندک و تماشــاگران بسیار! مصرف کنندگان بی عزم و اراده و مست و 
مخمور فراورده های بنجل و نامرغوب نظام سرمایه داری جهانی، بسیار! و زمین نه 
دیگر ارض مقدس و تصویری از الوهیت؛ بلکه زباله دانیِ جمعیت های میلیاردی! 
سنجش گری های غربالگرانه و انتقادی مذمت و ملامت و سرزنش و سرخوردگی 
از دستاوردهای عظیم و بی سابقه علمی و فنی نیست. در اینکه کثیری از جامعه ها 
و جمعیت های پیشــامدرن در معرض انــواع بیماری های مزمن و همه گیر بودند، 
محل تردید نیســت. در اینکه کم نبودند انســان هایی که از بیماری های لاعلاج در 
همه سال های زندگی شان رنج بردند و زودهنگام زیر فشار درد و رنج سنگین توان 
و طاقت تاب آوری را از کف می دادند و می مردند، محل تردید نیست. گورستان ها، 
آرامگاه مردگان بود؛ یعنی جایی که درد و رنج آدمیان در آنجا پایان گرفته است و زیر 
خاک آرام گرفته اند و آرمیده اند؛ یعنی آرامیده اند! در اینکه تعصبات دینی و قومی و 
قبیله ای، شانه به شانه انواع و اطوار نابرابری ها و تبعیض های جنسیتی و قومیتی 
و عقیدتی نهادینه شده زندگی کثیری از طبقات فرودست اجتماعی را تباه می کردند 
و به  سوی تباهی می کشــاندند و می راندند و راه ها و مسیرهای شکوفان و فروزان 

و درخشان شــدن اســتعدادها و امکانات عظیم وجودی را به روی آنها می بستند 
و مســدود می کردند، محل تردید نیســت. با وجود اینها همه وقتی به ادبیات، به 
هنر، به اخلاق، به فکر و فرهنگ و روان و رفتار مردمان جوامع پیشــامدرن رجوع 
می کنیم، با دقت و مراقبت و توجه و تفطن در آنها تأمل می کنیم، بازخوانی شــان 
می کنیم و احساس می کنیم انســان آن جوامع که با تنگناهای اجتماعی و مدنی 
و اقتصادی و معیشــتی دســت و پنجه می فشــرد و از آنها رنج می برد، از انسجام 
وجودی و ســلامت روان و رفتار بیش از انســان روزگار ما برخوردار بود. ســنت ها 
و آموزه هــای دینی- آیینی او، نظام هــای اســطوره ای او، کهن الگوها و خاطرات 
ازلی او که درهای عالم غیب و قدس و آســمان و آســمانیان را بر روی او گشوده 
نگه می داشــتند؛ مجال و میدان نمی دادند؛ تاریخ و زمان تاریخی و شرور تاریخی 
بارشــان را بر شانه انســان ســنگین کنند. مجال و میدان نمی دادند. دهر و دوران 
تاریخی انسان را در میان گرفته و چهره انسانی او را از او بازستاند. حافظ را ببینید:

آسوده بر کنار چو پرگار می شدم/ دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت
انســان روزگار ما، «دوران گرفته» است. ملعبه دست روزگار شده است. انسجام 
وجودی خود را از کف داده است. دستخوش اضمحلال و انحلال و انحطاط وجودی 
شــده است. از نوآوری و خلق تصویرهای هرچه آشوبناک تر و کابوسناک تر و خیزش 
و جهش به سوی چشش زیبایی شناسی زشتی و خلق آثار زشت و زشت پسند، لذت 
می بــرد. دمی و لحظه ای احســاس آرامش می کند. لحظه ای زودگــذر! در ناامنی 
خود ســاخته، احســاس امنیت می کند. امنیت در ناامنی! و ناامنی در امنیت! دوری 

باطل!
از شــکار ناکام لحظه ای به لحظه دیگر می گریزد! هم شکار هم فرار از لحظه ای 
به لحظه دیگر. از لحظه ها نمی تواند جام و کام بگیرد؛ چون از آنِ او نیســتند؛ چون 
او غایب اســت. غایب از خویش؛ خویشــی کــه به دورها، به لایه هــا و زیرلایه ها و 
مخفیگاه های نامرئی و نهان «روح» آشــیانه های «بکر وجود» گریخته است. تبعید 
شده اســت. فاصله و فراقی بس عظیم و مغاکی بس عبورناپذیر! جامعه و جهان 
ما شــتابان در مسیر و به ســوی دارالمجانینی غم انگیز و فاجعه بار و فاجعه خیز در 
مقیاســی ســیاره ای و فراگیر و انسان شــمول گام برمی گیرد و رهسپار است؛ و هیچ 
پرتگاهی هلاکت بارتر از پرتگاه اضمحلال، فروپاشی و فروریختگی خانه وجود انسان 
نیســت. بی خانمان شدن انسان یعنی فروریختگی خانه وجود آدمی. پرتگاهی که از 
دو پرتگاه سپســین انحطاط اجتماعی و نابودی زیست بوم های طبیعی هلاکت بارتر 
اســت و این دو پیامد و خروجی و اثرات و تبعات منفی آن یک هســتند. هشدارهای 
پیامبرانه ای که از آن ســوی غیب و قدس از آســمان و آسمانیان در گوش و هوش 
زمین و زمینیان باریده بود، نه تنها انسان روزگار ما نشنید که در مرجعیت آن در صدق 
و راســتی آن در مرجعیت غیبی و قدســی آن تردید کرد و گام را از این نیز آن ســوتر 
نهاد و با تیغ های تیز اندیشه های فیزیکالیستی و طبیعت گرایی انکارش کرد و چونان 
میراث روزگاران گذشــته زیر ســقف موزه های عالم مدرنش برای گردشگران دنیای 
مدرن به تماشا نهاد! نوشتار پیشارو را با همان هشدارهای آن سویی پیامبرانه ناتمام، 

به پایان می بریم:
«...پس بدیشان گفت زنهار از طمع بپرهیزید؛ زیرا اگرچه بر شما اموال کسی زیاد 
شود حیات او از اموالش نیست. و مَثَلی برای ایشان آورده گفت شخصی دولتمند را 
از املاکش محصول وافر پیدا شد پس با خود گفت چه کنم؛ زیرا جایی که محصول 
خود را انبار کنم ندارم. پس گفت چنین می کنم انبارهای خود را خراب کرده بزرگ تر 
بنــا می کنم و در آن تمامی حاصــل و اموال خود را جمع خواهــم کرد. و به خود 
خواهم گفت: ای جان اموال بسیار اندوخته شده برای چندین سال داری اینک بیارام 
و به خوردن و نوشیدن و شادی بپرداز. خدا گفت: ای ابله در همین شب جان تو را از 
تو خواهند گرفت. آن گاه آنچه اندوخته ای از آنِ که خواهد بود. چنین است هر کسی 

که برای خود ذخیره کند برای خدا دولتمند نباشد» (انجیل لوقا، ۱۲: ۲۲ - ۱۵).
«لَقَدْ کَانَ لِسَــبَإٍ فِی مَسْــکَنِهِمْ آیَةٌ جَنَتَانِ عَنْ یَمِینٍ وَشِمَالٍ کُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِکُمْ 
وَاشْــکُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِبَةٌ وَرَبٌ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأرَْسَلْنَا عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ وَبَدَلْنَاهُمْ 
بِجَنَتَیْهِمْ جَنَتَیْنِ ذَوَاتَیْ أکُُلٍ خَمْطٍ وَأثَْلٍ وَشَــیْءٍ مِنْ سِــدْرٍ قَلِیلٍ ذَلِكَ جَزَیْنَاهُمْ بِمَا 
کَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِی إِلا الْکَفُورَ: مردم ســبا را در مساکن شــان عبرتی بود: دو بوستان 
داشــتند، یکی از جانب راســت و یکی از جانب چپ. از آنچه پروردگارتان به شما 
روزى داده اســت بخوریــد و شــکر او به جاى آورید. شــهرى خــوش و پاکیزه و 
پروردگارى آمرزنده. اعراض کردند. ما نیز ســیل ویرانگر را بر آنها فرســتادیم و دو 
بوستان شان را به دو بوستان بدل کردیم با میوه اى تلخ و شوره گز و اندکی سدر. آنها 
را که ناسپاس بودند، این چنین جزا دادیم. آیا ما جز ناسپاسان را مجازات می کنیم؟» 

(قرآن، سوره سبا/ ۱۷- ۱۵).

مسگری یکی از کهن ترین هنرهای صناعی این مرزوبوم است که بنابر 
شــواهد موجود قدمت آن بر اساس ذوب فلز به سه تا پنج هزار سال 
قبــل از میــلاد برمی گردد. در گذشــته از این فلز برای تولید لــوازم زندگی و 
ملزومات جنگی و در ادوار نزدیک تر برای ساخت آثار هنری باارزش استفاده 

می شده است.
شــیراز یکی از شــهرهای مهم هنر مسگری اســت به طوری که در ادوار 
گذشــته عواملی چــون قدمــت، وســعت و موقعیــت جغرافیایی خاص 
شهر شــیراز در ادوار تاریخی و اســتفاده کاربردی از ظروف مسی در منازل، 
حمام های قدیمی، رســتوران ها و مغازه ها بــه رونق این هنر صنعت در این 
دیار افزوده اســت. این هنر اصیل و ســنتی شــیراز در گذشــته پررونق بوده 
بــه گونه ای که محصــولات تولیدی علاوه بر تأمین نیازهای مردم این شــهر 
به شهرها، اســتان ها و کشــورهای دیگر نیز صادر می شده است هرچند که 

هم اکنون از رونق این هنر کاسته شده است.
مســگری همواره به عنوان یکی از غنی ترین و متنوع ترین جنبه های هنری 
تاریخ انســانی شناخته می شود و هنرمندان امروزی نیز از آن الهام می گیرند 
و آثاری مدرن و خلاقانه خلق می کنند. در مسگری، هنرمندان از تکنیک های 
مختلفی مانند حکاکی، گره کاری و ساختارهای سه بعدی استفاده می کنند تا 

آثاری با جزئیات و زیبایی فراهم آورند.
مســگری و قلم زنی در شیراز به شــیوه های خاصی انجام می شده که با 
الهام از تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانی انجام می شده است. در اینجا چند روش 

اصلی مسگری و قلم زنی در شیراز را مطرح می کنیم.
حکاکی یکی از اصلی ترین و پرکاربردترین روش های مســگری اســت که 
در آن از ابزارهای حکاکی مخصوص اســتفاده می شــود تا الگوها و طرح ها 
بر روی سطوح مســی حکاکی شوند. این روش برای خلق جزئیات و نقوش 
مختلف در آثار و ظروف و زیورآلات مسگری بسیار مناسب است. در گره کاری 
خلــق الگوها و نقوش با اســتفاده از خطوط منحنــی و گره های متصل به 
یکدیگر اســت. این روش به ویژه در زمینه قلم زنی و ساخت آثار دیگر هنری 
مورد استفاده قرار می گیرد. در ساختارهای سه بعدی قطعات مختلف مسی 
یا برنزی به شکل های ســه بعدی مختلف متصل می شوند تا آثار به  صورت 
حجمی و با ابعاد مختلفی خلق شــوند. این روش به خصوص برای ساخت 

مجسمه ها و آثار هنری بزرگ استفاده می شود.
این تکنیک ها و روش های مختلف در هنر مسگری و قلم زنی شیراز باعث 
ایجاد آثار زیبا و منحصربه فردی شــده اند که به عنوان بخشی از غنای هنری 
و فرهنگی این منطقه شــناخته می شــوند. مکتب شــیراز در هنر مسگری و 
قلم زنی، تأثیرات گســترده ای از نقوش و طرح هــای فرهنگی و هنری قبلی 
ایــران دارد. ازجمله این تأثیرات، طرح های گل و مرغ هســتند که در نقوش 
هخامنشــی و ساســانی وجود دارند و در هنر مســگری و قلم زنی شیراز نیز 

به وفور دیده می شوند.
طرح های گل و مرغ در نقوش هخامنشــی و ساسانی به عنوان نمادهایی 
از زندگی و طبیعت مورد استفاده قرار می گرفتند. گل به عنوان نماد زیبایی و 
آرامــش و مرغ به عنوان نماد آزادی و پرواز، در این نقوش به  کار رفته اند. در 
مکتب شــیراز، هنرمندان از این طرح ها الهام گرفته و به شیوه های خودشان 
آنها را بازســازی و بــا تکنیک ها و مواد مختلفی ماننــد برنز، مس و نقره به 
کار می برند. طرح های گل و مرغ در آثار مســگری و قلم زنی شیراز به عنوان 
نمادهایی از زیبایی طبیعت و زندگی و شــادی و سرور و همچنین به عنوان 
نمادهایی اصیل از فرهنگ و هنر ایرانی، به کار رفته و باعث زیبایی و جذابیت 
هرچه بیشــتر آثار می شد. به طور کلی، طرح های گل و مرغ به عنوان عناصر 
مهمی در هنر مسگری و قلم زنی شــیراز به کار گرفته می شوند و هنرمندان 

شیرازی با استفاده از آنها آثاری بی نظیر خلق می کردند.
هنر مســگری و قلم زنی در ســبک شــیراز یکی از غنی ترین و متنوع ترین 
جنبه هــای هنری ایران اســت. این هنر به دوره های مختلــف تاریخی ایران 
بازمی گردد و از دوران باســتان تا به امروز ادامه داشته است. شیراز به عنوان 
یکی از مراکــز فرهنگی و هنری بــزرگ ایران، میزبان بســیاری از هنرمندان 
برجســته در حوزه مسگری و قلم زنی بوده است. هنرمندان شیرازی معمولا 
از الگوها و مضامین فرهنگی و مذهبی اسلامی الهام می گیرند و آثار خود را 
با استفاده از نقوش هنری معروف ایرانی مانند نقوش گل، شاخه و پرندگان 
زینت دار زیبا و جذاب می سازند. آنها از مواد مختلفی مانند برنز، مس، طلا و 
نقره برای ایجاد آثار خود استفاده می کنند و با استفاده از تکنیک های مختلف 
و ترکیب منحصربه فرد الگوها اثرات بصری زیبا و پویا، طرح ها، احساسات و 

ارزش های فرهنگی خود را به شیوه ای جذاب و زیبا انتقال داده اند.
به طور کلی، هنر مســگری و قلم زنی در ســبک شــیراز با غنایی از تاریخ 
و فرهنــگ ایــران و هنرمندهای برجســته خود، یکی از شــاخه های مهم و 
چشــم اندازی از هنر ایرانی محسوب می شــود. این هنر به دلیل زیبایی، تنوع 
و عمق فرهنگی و هنری خود، همواره توجه هنردوســتان و محققان هنری 
را بــه خود جلب کرده و به عنــوان یکی از نمادهای هنــر ایرانی معرفی و 

شناخته شده است.

یـادداشـت

مسگری
هنری به قدمت تاریخ

ایلنا: مدیرکل اداره حفظ و احیای بناها و محوطه های تاریخی با تأکید 
بر آنکه ۱۴۰۳، سال توسعه حفاظت، احیا و مرمت خواهد بود، گفت: 
به دنبــال اقدامات روبنایی در بافت های تاریخی نیســتیم و بیشــتر به فکر 

اقدامات زیربنایی هستیم.
چنــدی پیش قائم مقــام وزیر و معــاون میراث فرهنگی کشــور از ابلاغ 
بســته اقدام مشــترک وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دستی و 
بنیاد مسکن انقلاب اســلامی برای حفاظت و احیای صد روستای تاریخی و 
گردشگی و حمایت و توانمندسازی مردم در این روستاها برای اجرا خبر داد و 
عنوان کرد: پیرو توافقات قبلی انجام شده و به منظور تحقق حمایت از مردم 
و ســاکنان روستاهای تاریخی و باارزش و ارتقای کیفیت زندگی مردم در این 
روســتاها، بسته عملیاتی با مشارکت طرفین تهیه و در دستور کار قرار گرفته 
اســت. در این اقدام معاونت میراث فرهنگی که با مشــارکت معاونت های 
گردشگری و صنایع دستی وزارت و معاونت های عمران روستایی و بازسازی 
و مســکن روستایی بنیاد مسکن آغاز شــده است، حفاظت و احیای هم زمان 

این روستاها و ایجاد زمینه رشد و توسعه یکپارچه مدنظر قرار دارد.
فاطمه داوری (مدیرکل اداره حفظ و احیای بناها و محوطه های تاریخی) 
درخصــوص آنچه تاکنــون در حوزه اقدام مشــترک وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این حوزه انجام 
شــده، گفت: این بسته اقدام مشترک با تمرکز بر صد روستا بود که بتوانیم با 
اســتفاده از ظرفیت های گردشگری و صنایع  دســتی و اقتصادی، پروژه صد 
روســتا را پیش ببریم. این پروژه از ســال ۱۴۰۲، دوســاله تعریف شده بود و 
تاکنون حدود ۴۰ روســتا احیا شــده اند. در حال توافق بــرای تأمین منابع ۶۰ 

روستای دیگر هستیم تا به نتیجه برسد.
او ادامــه داد: با پیگیری هــای وزیر میراث و گردشــگری و البته تأکیدات 
رئیس جمهور، پیش بینی می کنیم که ســال ۱۴۰۳ ســال گشایش های جدی 
باشد. با آغازی که داشــتیم و پیگیری ها و حمایت های وزیر، امیدواریم سال 
۱۴۰۳ را به عنوان ســال توســعه حفاظت، احیا و مرمــت کنیم. بافت های 
تاریخی نیز بخشــی از این موضوع هستند. شاید نگاه من تفاوت هایی در این 
زمینه داشــته باشــد چراکه به دنبال اقدامات روبنایی در بافت های تاریخی 
نیستیم و بیشتر به فکر اقدامات زیربنایی هستیم. به این معنا که اگر روستاها 
و بافت های تاریخی صاحب طرح درست و صحیح باشند که تمام دستگاه ها 
و نهادهــا ملزم به رعایت آن طرح باشــند، بخش بزرگی از مســائلمان حل 
خواهد شــد. از آنجایی که اکنون چنین طرح ها و برنامه هایی در سطح ملی 
وجود ندارد، طبیعی اســت که هر دستگاه از ظن و دیدگاه خود به این حوزه 
ورود کند و بر اســاس دانش تخصصی خود مداخله ای را در پیش می گیرد 

که نه هماهنگ است و نه مؤثر.
داوری خاطرنشــان کرد: ســال گذشــته نیز اهتمام مان را بر آن گذاشتیم 
کــه این طرح ها و برنامه ها را در ســطح ملــی تدوین کنیم. بر آن هســتیم 
تــا بــا گشــایش ها و همکاری هایی که در ســال پیــش دریافــت خواهیم 
کــرد، بتوانیــم حمایــت بیشــتری از بنیاد مســکن در این زمینــه در جهت 
تهیــه طرح هــای این روســتاها داشــته باشــیم و بتوانیــم این امــر را هم

به نتیجه برسانیم.
مدیرکل اداره حفــظ و احیای بناها و محوطه های تاریخی در پاســخ به 
این ســؤال که بارها اتفاق افتاده با وجود طرح و برنامه های مطرح شده، اما 
نتیجه ای حاصل نمی شود و به این طرح ها بی اعتنایی می شود لذا تأکید شما 
درخصوص وجود طرح برای چیســت، گفت: در خیلی از حوزه ها در کشــور 
نیازمنــد اجماع نظر و گفتمان هســتیم. همین مبنــای گفتمانی که طی این 
مدت با بنیاد مســکن داشتیم ما و آنها را بر آن داشــت تا با هم برای انجام 
یــک کار پیش برویم و آن را انجام دهیم و درواقع هر کدام دو کار متفاوت از 
هم انجام ندهیم. همیــن گفتمان ها ما را بر آن می دارد که وقتی به طرحی 
می رســیم هر دو بخش متعهد بر اجرای آن باشند. اینها راهکارهایی است 
که طبیعتا نمی تواند یکباره شرایط را تغییر دهد اما به ما کمک می کند که از 

شرایط موجود بیرون بیاییم.
او درخصــوص بزرگ ترین چالشــی کــه در این میان وجــود دارد، گفت: 
بزرگ ترین چالش که مسئله عام کشور اســت، منابع است. منابع بزرگ ترین 
چالش در این زمینه اســت. خصوصا قانون حمایت کــه این امکان ها را به 
ما می دهد در دل یک برنامه که همان برنامه ششــم توسعه بود، خلق شد. 
بنابراین رد آن در برنامه پنج ســاله دولت دیده نمی شــود. رفتن به ســمت 
برنامه هفتم، ایــن انتظار را در ما ایجاد می کرد که رد اجرائی قانون حمایت 
را بتوانیــم در برنامه هفتم ببینیم. البته همکاران ما در بنیاد مســکن خیلی 
به این موضوع توجه ندارند اما گفتمانی شــکل گرفته که بتوانیم از ظرفیت 
پیش رو اســتفاده کنیم. در همین راستا اقدامات مشترکی همچون: مشارکت 
و همکاری در شناسایی و انتخاب روستاهای واجد شرایط؛ حفاظت و احیا از 
طریق مشارکت در تهیه، تدوین و اجرای طرح های مرتبط؛ همکاری در ایجاد 
زیرساخت های لازم و توسعه گردشگری؛ همکاری در توسعه و ترویج صنایع 
دســتی و افزایش ضریب اشتغال بر پایه صنایع دستی و ترویج الگوی بومی 
مسکن و کیفیت بخشــی به ساخت وسازهای روستایی در دستور کار دو نهاد 

مذکور قرار گرفته است.
داوری یــادآور شــد: یکی از تلاش هــای ما که در قانــون بودجه ۱۴۰۲ با 
موضــوع مرمت بافت های تاریخی تبصــره ۹ آورده ایم این بود که بتوانیم از 
این ظرفیت به غیر از ردیف بودجه ها استفاده کنیم اما شرایط منابع در اختیار 
اســتان ها و اولویت ها به گونه ای نبود که امور مطابق با انتظار ما پیش برود. 
با این حال همین کــه می توانیم در تبصره های قانون بودجه، ردی از مرمت 

بافت های تاریخی داشته باشیم آغازی برای این راه است.
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